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یکــی از اصطلاحات قرآنی حیات طیب 
اســت. حیات طیب یا زندگی پاک، زمانی 
تحقق خواهد یافت کــه همه چیز در جای 
مناسب و راســتین آن قرار گرفته باشد و 
عدالــت در همه چیز و همه جا تحقق یافته 
قرآنی می‌توان دریافت  آموزه‌های  از  باشد. 
که امکان آن در زندگی دنیا وجود دارد و در 
است،  دولت صالحان  که  آخرالزمانی  دولت 
چنین زندگی به وجود خواهد آمد؛ هر چند 
که حیــات طیب واقعی در آخرت برای اهل 

بهشت خواهد بود.
نویسنده در این مطلب با استناد به آیات 
قرآن ویژگی‌های زندگی پاک و حیات طیبه 

را تبیین کرده است.
***

طیبات، سازگارترین‌ها با فطرت انسانی 
طیــب و طیبات بارها در قــرآن به کار رفته 
است. ضد آن خبیث و خبیثات است که خداوند 
در آیاتی گاه آن دو را در مقابل هم قرار داده و به 
کار برده اســت. از نظر لغو‌ی، طيّب، چيزى است 
كه با نفس انسانی ســازگار است.)الميزان، ج 1، 
صص 416 – 417( گاه مقصود از طیب آن چیزی 
است که بر طبيعت اوليّه خود باشد، بدون اينكه با 

پرسش و پاسخ

مرگ شهیدانه 
با شناخت و عمل به قرآن

»معاذ ابن جبل« نقل می‌کند: در سفری که همراه پیامبر)ص( 
بودیم، به آن حضرت عرض کردم؛ برای ما سخن سودمندی بگویید. 
آن حضرت فرمودند: اگر زندگی سعادتمندانه، مرگ شهیدانه نجات 
روز حشــر، ســایه روز ســوزندگی)قیامت( و هدایت روز گمراهی 
می‌طلبید،‌ به درس قرآن بپردازید که آن ســخن خدای رحمان و 
ســپری در برابر شیطان و مایه سنگینی کفه عمل در میزان عدل 

____________است.)1(
1- جامع‌الاحادیث‌الشیعه، آیت‌الله سیدحسین بروجردی)ره(، ج15، ص9

شاخص‌های هدایتگری قرآن 
کلی و اصولی است

قرآن همواره مســائل را به صورت کلی و اصولی طرح می‌کند، 
ولی اســتنباط و تطبیق کلی بر جزئي بسته به فهم و درک صحیح 
ما است... قرآن نباید موضوعات را شماره کند و انگشت روی حق و 
باطل بگذارد. چنین چیزی ممکن نیست. قرآن آمده است تا جاودانه 
بماند. پس باید اصول و کلیات را روشن کند، تا در هر عصری باطلی 
رودرروی حق قرار می‌گیرد، مردم با معیار آن کلیات عمل کنند.)1(

____________
1- جاذبه و دافعه علی)ع(، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص153

لزوم پذیرش نصیحت دیگران 
و دوری از گمراهی

قال الامام علی)ع(: »طوبی لمن اطاع ناصحاً یهدیه، و تجنب 
غاویاً یردیه«.

امام علی)ع( فرمود: خوشــا به سعادت کسی که از خیرخواهی 
که او را هدایت می‌کند، اطاعت نماید، و از گمراهی که به هلاکتش 

می‌اندازد دوری کند.)1(
____________

1- غررالحکم، ح944

شبهه جبر  یا اختیار؟
پرسش:

خداوند در قرآن کریم از یک ســو می‌فرماید: ایمان آوردن 
افراد به دست ما است و اگر ما بخواهیم همه آنها ایمان می‌آورند، 
و هیچ کس بدون اذن و توفیق ما ایمان نمی‌آورد، اما از طرف دیگر 
می‌فرماید: ای پیامبر! آیا تو می‌خواهی با اکراه مردم را مومن کنی؟ 
آیا انتخاب انتخاب ایمان مردم توســط خداوند با انتخاب ایمان 

توسط خودشان موهم تعارض و تناقض نیست؟!
پاسخ:

آیات موهم تعارض
خداوند متعال در قرآن کریم از یک سو می‌فرماید:  »و اگر پروردگار 
تو می‌خواســت، قطعاً هر کســی که در روی زمین است، همگی ایمان 
می‌آوردنــد افََانَتَ تکره الناس حتی یکونوا مومنین« پس آیا تو مردم را 
ناگزیر می‌کنی که ایمان بیاورند؟ )یونس- 99( اما از طرف دیگر در ادامه 
همان آیه خداوند می‌فرماید: »اصلًا محال است کسی ایمان بیاورد، مگر 
اینکه، خداوند اذن و توفیق دهد.« )یونس- 100( آیا این دو موضع قرآنی 

موهم تعارض و تناقض است؟
پاسخ شبهه

1- درست است که انسان‌ها مختار و آزادند )در انتخاب ایمان به خدا( 
ولی باز هم اگر لطف الهی، توفیق حضرت حق و فرمان پروردگار، شامل 
حال آنها نشود، هیچ کس ایمان نمی‌آورد. )در این رابطه( نه جبر صحیح 
است، و نه تفویض و واگذاری مطلق، یعنی شرایط نه آن گونه است که 
مردم در تمامی اعمال خود مجبور و بی‌اختیار باشند، و نه چنان است که 
کاملًا به حال خود واگذار شده باشند، بلکه در عین آزادی اراده، باز نیاز 
به امدادالهی دارند، زیرا خداوند این آزادی اراده را به انسان‌ها می‌دهد و 
عقل و خرد و وجدان پاک از مواهب او است. ارشاد پیامبران و انزال کتب 
آسمانی نیز از ناحیه او می‌باشد. لذا در عین آزادی اراده باز هم سرچشمه 
این موهبت و آنچه محصول آن اســت، از ناحیه خداوند است. به تعبیر 
دیگر اذن، توفیق و فرمان الهی بی‌حساب و کتاب نیست، آنها که لایق و 
شایسته‌اند، مشمول آن می‌شوند، و آنها که نالایقند،‌محروم خواهند شد. 
ایمان به خدا،‌البته ایمان اختیاری، و راه یافتن به ســوی او، مانند سایر 
موجودات عالم و سایر امور در تحققش محتاج سببی خاص به خودش 
است، و این سبب هر چه باشد، مؤثر واقع نمی‌شود، سببیت آن کارآمد 
نمی‌گردد،‌و مســبب خود را که همان ایمان آدمی است، پدید نمی‌آورد، 
مگر به اذن خدای سبحان. بنابراین خدای سبحان این اذن را در همه موارد 
نمی‌دهد، تنها در خصوص انسانی می‌دهدکه پذیرای حق باشد. اما خدای 
تعالی پلیدی و ضلالت را نصیب انسانی می‌کند که معاند حق است،‌و در 
برابر حق لجاجت می‌کند. )چون خود او با بدی اختیارش، سبب پلیدی و 
ضلالت را که همان عناد و لجاجت است،‌ انتخاب کرده است. پس امیدی 

به ایمان آوردن او و سعادت یافتنش نیست )المیزان، ج 10، ص 188(
2- ایمان اجباری بیهوده است و به هیچ دردی نمی‌خورد. به همین 
جهت در نخستین آیه مورد بحث می‌گوید: اگر ایمان اضطراری و اجباری 
به درد می‌خورد، و پروردگار تو اراده می‌کرد، همه مردم روی زمین ایمان 
می‌آوردند. بنابراین از عدم ایمان گروهی از آنان دلگیر و ناراحت مباش، این 
لازمه اصل آزادی اراده و اختیار است، که گروهی مومن و گروهی بی‌ایمان 
خواهند بود. با این حال آیا تو می‌خواهی مردم را اکراه کنی )مجبور کنی( 
که ایمان بیاورند. این آیه بار دیگر تهمت ناروایی را که دشمنان اسلام کراراً 
گفته و می‌گویند، با صراحت نفی می‌کند. آنجا که می‌گویند: اسلام آیین 
شمشیر است و از طریق زور و اجبار بر مردم جهان تحمیل شده است، 
آیه مورد بحث مانند بسیاری از آیات دیگر قرآن می‌گوید، ایمان اجباری 
بی‌ارزش است و اصولاً دین و ایمان چیزی است که از درون جان برخیزد، 
نه از برون و به وسیله شمشیر و مخصوصاً پیامبر اکرم)ص( را از اکراه و 
اجبار کردن مردم برای ایمان و اســام بر حذر می‌دارد. در عین حال در 
آیه بعد این حقیقت را یادآور می‌شود که درست است که انسان‌ها مختار 
و آزادند، ولی باز هم اگر لطف الهی و فرمان پروردگار شامل حال آنها نشود 
هیچکس ایمان نمی‌آورد،‌ و لذا آنها که در مسیر جهل و عدم تعقل گام 
بردارند و حاضر به استفاده از سرمایه فکر و خرد خویش نباشند،‌خداوند 
رجس و پلیدی را بر آنها می‌نهد،‌آن‌چنان که موفق به ایمان نخواهند شد. 
بنابراین آیات مذکور هیچ‌گونه منافاتی با یکدیگر نداشته، زیرا ما اعتقاد 
داریم که نه جبر صحیح اســت و نه تفویض و واگذاری مطلق، یعنی نه 
چنان است که مردم در اعمال خود مجبور و بی‌اختیار باشند، و نه چنان 
است که به تمام معنا به حال خود واگذار شده باشند،‌بلکه در عین آزادی 
اراده، بــاز هم نیاز به امداد الهی دارند،‌زیرا این آزادی اراده را خدا به آنها 
می‌دهد، عقل و خرد و وجدان پاک از مواهب او است،‌ارشــاد پیامبران و 
هدایت کتب آسمانی نیز از ناحیه او است. بنابراین در عین آزادی اراده، 
باز هم سرچشمه این موهبت و آنچه محصول آن است، از ناحیه خداوند 

است. )تفسیر نمونه، آیه الله مکارم، ذیل آیه 99 یونس، ص 220(

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک‌شنبه
 سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر می‌شود

تلفن‌های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

صفحه ۷
سه‌‌‌شنبه ۱۸ مهر  1402 
۲۴ ربیع‌الاول ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۴۱۴ 

پلوراليسم دینی از نگاه قرآن

از نظر قرآن نفوس طیب و اعتقاد پاک و ســالم همانند درختی 
استوار و با ریشــه‌ها و برگ‌ها و میوه‌های فراوان است که هیچ 
چیز آن را تغییر نمی‌دهــد و نمی‌تواند از جا برگیرد، در حالی که 
نفوس ناپاک و خبیث همانند افکار ناپاک بی‌بوته و ریشه هستند. 
لذا چنین افکاری هیچ رشد و ثمری ندارند و بالارونده و بالابرنده 

نیستند تا مقبول خداوند شده و موجب تقرب دارنده آن شود.

اينکه رستگاري و نجات در گرو مسلمان بودن و پيروي از پيامبر 
اسلام و تعاليم قرآن اســت، مربوط به کساني است که نداي 
اسلام به آنها رسيده و حقانيت آن بر ايشان معلوم گشته باشد. 
اما افرادي که به هر دليل، حقانيت اسلام بر ايشان روشن نشده 
و در اين مورد مقصر نباشــند و به اصطلاح حجت بر آنها تمام 

نشده باشد، معذور بوده و عذاب نخواهند شد.

کثرت‌گرايان دلائل مختلفي را مستمســک خود قرار داده‌اند که 
يکي از آنها اســتناد به برخي از آيات قرآن است. آنچه در اين 
زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است که استفاده از قرآن 
روش و قواعــد خاصي دارد که بي‌توجهي به آن ممکن اســت 
منجر به برداشــت ناصحيح و تفسير به رأي شود. از جمله اين 
قواعد اين است که براي دريافت نظر قرآن در يک موضوع بايد 

مجموعه آياتي را که در آن زمينه آمده است مدنظر قرار داد.

خداوند در آیه 70 سوره اسراء برخوردارى انسان از چیزهای طیب 
و طيبّات را جلوه‌اى از تكريم خداوند نســبت به وی دانسته است. 
این بدان معناست که بهره‌مندی از طیبات موجب کرامت انسانی 
است؛‌ زیرا اگر خداوند این‌گونه انسان را تکریم کرده است، انسان 
نیز باید با استفاده از همین طیبات خود را گرامی دارد. لذا استفاده 

از چیزهای خبیث، خلاف کرامت و بزرگواری انسان است. 

طبق آيه 62 ســوره بقره، ايمان به خدا يکي از ملاک‌های نجات 
و رستگاري اســت. اما بايد توجه داشت که اين ايمان، لوازم و 
شرائطي دارد. به عنوان نمونه، خداي متعال در آيات قرآن، ايمان 
به کتاب‌هاي آسماني و پيامبران و رسولانش را در راستاي ايمان 
به خودش ذکر کرده و کســاني که از اطاعت و پذيرش پيامبران 

و کتاب‌هاي آسماني امتناع بورزند را کافر و اهل ضلالت مي‌داند.

امــروزه در جهان، اديــان گوناگون و مختلفي 
وجود دارنــد. کثرت اديان و همچنيــن ارتباطات 
گســترده اجتماعي بين پيروان اديان مختلف باعث 
به وجود آمدن پرســش‌هايي شده است. کيي از اين 
پرســش‌ها اين است که آيا مي‌توان اين کثرت را به 
رسميت شناخت؟ و پيروان همه اديان را اهل نجات 
و رستگاري دانست؟ برخي در جواب به سؤال مذکور، 
مسئله کثرت‌گرايي و پلوراليسم)1( را مطرح کرده‌اند. 
پلوراليسم شاخه‌ها و انواع مختلفي دارد، کيي از آنها 
پلوراليسم در رستگاري است که سعادت و نجات را به 
ديني خاص منحصر نمی‌کند و پيروان اديان گوناگون 
را صرف‌نظر از دين و آئين‌شان )دست‌کم در شرایطي 

خاص( اهل رستگاري مي‌داند.)2(
کثرت‌گرايان دلائل مختلفي را مستمسک خود 
قرار داده‌اند که کيي از آنها اســتناد به برخي از آيات 
قرآن است. آنچه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار 
بگيرد اين اســت که استفاده از قرآن روش و قواعد 
خاصي)3( دارد که بي‌توجهي به آن ممکن است منجر 
به برداشــت ناصحيح و تفسير به رأي شود. از جمله 
اين قواعد اين اســت که براي دريافت نظر قرآن در 
يــک موضوع بايد مجموعه آياتي را که در آن زمينه 

آمده است مدنظر قرار داد.
با حفظ اين نکته برخي از آيات مورد اســتناد را 

بررسي مي‌کنيم.
1. کيي از آياتي که پلوراليست‌ها به آن استناد 
مي‌کنند آية 62 سوره بقره است. خداي متعال در اين 

نرگس دوست‌محمدی

قــرآن‌  آیــات  اینکــه 
اندیشه‌های پاک و اعتقادات 
صحیح و کارهای صالح را به 
عنوان امر ارزشمند و طیب 
ســبب  به  می‌کند  معرفی 
موجب صعود  که  است  آن 
انسان به کمالات و دستیابی 
به مقامات انسانی می‌شود و 

انسان را ربانی می‌کند.

ویژگی‌های حیات طیبه 
در قــرآن

اديان و آئين‌هایي که فاقد کيي از مؤلفه‌ها هســتند، 
اهل نجات و رستگاري نيستند. از اين رو استدلال به 
اين آيه براي بهشتي خواندن همه اديان و فرقه‌ها با 

هر اعتقاد و عملکردي صحيح نمی‌باشد.
ب: طبق آيه 62 سوره بقره، ايمان به خدا کيي 
از ملاک‌های نجات و رســتگاري است. اما بايد توجه 

داشت که اين ايمان، لوازم و شرائطي دارد.
بــه عنوان نمونه، خداي متعــال در آيات قرآن، 
ايمان به کتاب‌هاي آسماني و پيامبران و رسولانش را 
در راستاي ايمان به خودش ذکر کرده و کساني که از 
اطاعت و پذيرش پيامبران و کتاب‌هاي آسماني امتناع 
بورزند را کافر و اهل ضلالت مي‌داند. آيات زير به خوبي 

اين معنا را نشان مي‌دهد:
1. خداي متعال در آيه 47 سوره نور کساني که 
از ايمان به پيامبر و اطاعت از او ســرباز زنند را اصلًا 
مؤمن نمی‌داند: »آنها مي‌گويند: به خدا و پيامبر ايمان 

آنچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده، ايمان آورده 
اســت؛ و همه مؤمنان )نيز(، به خدا و فرشتگانش و 
کتاب‌هاي او و فرستادگانش، ايمان آورده‌اند؛ و )گفتند( 
ما در ميان هيچ يک از پيامبران او، فرق نمی‌گذاريم 

)و به همه ايمان داريم(.«
5. خداي متعال در آيه 137 ســوره بقره اعلام 
مي‌کنــد کــه اگر يهــود و نصــاري همان‌گونه که 
مسلمانان ايمان آورده‌اند )ايمان به همه پيامبران و 
کتب آسماني(، ايمان بياورند هدايت يافته‌اند و الا از 
حق جدا گشته‌اند: »اگر آنها به مانند آنچه شما به آن 
ايمان آورده‌ايد ايمان بياورند، هدايت يافته‌اند؛ و اگر 

سرپيچي کنند، از حق جدا شده‌اند.«
آنچه از توجه به اين آيات به دســت مي‌آيد اين 
است که نظر پلوراليســت‌ها که مي‌گويند مي‌توان 
مســلمان نبود و اعتقادي به پيامبر اســام و قرآن 
نداشت، اما بهشتي شد، صحيح نيست؛ زيرا کسي که 
علي‌رغم اتمام حجت و آگاهي، دعوت پيامبر اسلام 
و قرآن را نپذيرد، به تصريح آيات ذکر شده ايمان به 
خدا که کيي از ملاک‌هاي ذکر شده در آيه 52 سوره 

بقره بود ندارد و از اين رو رستگار نيست.
بنابراين معلوم مي‌شود که آيه 62 سوره بقره در 
صدد بيان مطلب ديگري است که مي‌تواند کيي از دو 

تفسير زير باشد:
الف( اين آيه ناظر است به سؤالي که براي تعدادي 
از مسلمانان صدر اسلام مطرح بوده است. براي آنها اين 
ابهام وجود داشــت که اگر نجات و رستگاري در گرو 
مسلمان بودن است، پس تکليف گذشتگان و کساني 
که اسلام را درک نکردند و پيرو اديان ديگر بودند چه 
مي‌شود؟ آيا همة آنها به جهنم مي‌روند؟ در اينجا آيه 
مزبور نازل گرديد و در ضمن بيان يک قانون و قاعده 
کلي سؤال مطرح شده را نيز پاسخ داد. آيه مي‌گويد 
هر کس ايمان و عمل صالح داشته است رستگار خواهد 
بود. يعني اگر يهوديان در زمان حضرت موسي، ايمان 
و عمل صالح داشته‌اند رستگار خواهند بود. يعني اگر 
يهوديان در زمان حضرت موسي، ايمان و عمل صالح 
را که در پرتو اطاعت از پيامبرشــان جلوه‌گر مي‌شود 
داشته‌اند رستگارند و الا نه. و همچنين مسيحيان و...)4(

ب( معناي ديگري که بيان شده اين است که آيه 
در صدد بطلان برخي از عقائد انحرافي يهود و نصاري 
اســت. آنها خود را فرزنــدان و حبيبان خدا معرفي 
مي‌کردند.)5( و مدعي بودند که مجرمشان چند روزي 
بيش در آتش نخواهند ماند.)6( آنها صرف داشتن نام 
يهودي يا نصراني را براي نجات کافي دانسته)7( و در 
عمل نسبت به دستورات الهي بي‌اعتنا بودند.)8( از اين 
رو خداي متعــال در اين آيه بيان مي‌کند که صرف 
انتساب به يک دين و داشتن نام يهودي، مسيحي يا 

مسلمان و... کاري از پيش نمی‌برد،)9( بلکه ملاک نجات، 
ايمان به خدا و آخرت و عمل صالح است. البته اينکه 
ايمان چه لوازمي دارد و عمل صالح چيست، اين آيه در 
مقام بيانش نيست بلکه همان طور که ذکر شد، آيات 

ديگر قرآن اين مباحث را بيان کرده است.
با توضيحات ذکر شــده روشن مي‌شود که آيات 
ديگري که براي اثبات پلوراليزم به آنها اســتناد شد، 
نيز دلالتي بر آن ندارد. مانند آيات 80، 94، 95، 112 

و 214 سوره بقره و آيات 123 تا 125 سوره نساء.
2. آيــه 113 ســوره بقــره نيز مورد اســتناد 
پلوراليست‌ها قرار گرفته است. خداي متعال در اين آيه 
مي‌فرمايد: »يهوديان گفتند: مسيحيان هيچ موقعيتي 
)نزد خدا( ندارند. و مسيحيان نيز گفتند: يهوديان هيچ 
موقعيتي ندارند )و بر باطلند(؛ در حالي که هر دو دسته، 
کتاب خدا را مي‌خوانند )و بايد از اين گونه تعصب‌ها بر 
کنار باشند.( افراد نادان )ديگر، همچون مشرکان نيز(، 

سخني همانند سخن آنها داشتند.«
 پلوراليست‌ها اين آيه را دليل بر اين مي‌دانند که 
آيين يهود و نصاري از نظر قرآن رســميت داشته و 
قابل پيروي‌اند زيرا خداوند در اين آيه به آنها اعتراض 
مي‌کنــد که چرا دين کيديگر را محکوم مي‌کنيد. از 
اين رو پيروان اديان ديگر هم نبايد کيديگر را محکوم 

کرده و ناحق جلوه دهند.
جواب اين است که قرآن همان تعبيري که يهود 
و نصاري نسبت به هم داشتند و هر کدام به ديگري 
مي‌گفت »ليست علي شيء«، را نسبت به هر دو آنها 
به کار برده و گفته اســت: »بگو: اي اهل کتاب شما 
هيچ جايگاهي )نزد خداوند( نداريد، مگر اينکه تورات 
و انجيل و آنچه را از طرف پروردگارتان بر شما نازل 

شده است، بر پا داريد....«)10(
امــا تفاوت تعبير قرآن با تعبير آنها نســبت به 
کيديگر در اين است که آنها به طور مطلق همديگر 
را نفي مي‌کردند.)11( اما قرآن آنها را به شکل مشروط 

نفي مي‌کند.
يهوديــان مي‌گفتند: مســيحيان باطلند خواه 
به انجيل عمل کنند يا نه و مســيحيان مي‌گفتند: 
يهوديان باطلنــد چه به تورات عمل کنند يا نه)12( و 

قرآن مي‌گويد: هر دو شما باطليد اما نه مطلقاً بلکه در 
صورتي که به تورات و انجيل اصيل و قرآن عمل نکنيد.
از اين رو به قرينه آيه 68 ســوره مائده روشــن 
مي‌شــود که اعتراض خداي متعال در آيه 13 سوره 
بقره به يهود و نصاري به اصل نفي و انکار آنها نسبت 
به هم نيست تا پلوراليزم و کثرت‌گرايي از آن فهميده 
شود، بلکه حرف قرآن و اعتراضش به يهود و نصاري 
اين است که چرا به طور مطلق همديگر را نفي کرده 
و اصالت خود را از بنُ و ريشه بر مي‌کنيد و به گونه‌اي 

باشد. اما افرادي که به هر دليل، حقانيت اسلام بر 
ايشان روشن نشده و در اين مورد مقصر نباشند و 
به اصطلاح حجت بر آنها تمام نشده باشد، معذور 

بوده و عذاب نخواهند شد.
در هميــن زمينه قــرآن کريم بــي آنکه همه 
گمراهان را معذور و رســتگار بداند، گروهي از آنان 
را »مستضعفين«)14( مي‌نامد و بدين وسيله، حساب 
معاندان حق ستيز را از کساني که حق به آنها نرسيده 

و حجت بر آنها تمام نشده است، جدا مي‌کند.)15(
بنابراين نجات و رستگاري انسان، تابع حجت‌هايي 
اســت که خداوند بر انسان تمام کرده و پاسخ انسان 
به آنهاست. هر کس در حد حجت‌هاي دروني )عقل، 
فطــرت و...( و بيروني )تعاليم پيامبران و ائمه( که به 
آنها دسترسي داشته يا مي‌توانسته دست يازد، مسئول 

است و بيشتر از آن مسئوليتي ندارد.)16(
درجمع‌بندي این مطالب باید گفت:

1. آيات مختلفي در قرآن پلوراليســم ديني را 
نفي مي‌کند.

2. ايمــان به خــدا لوازمي دارد کــه پذيرش و 
اطاعــت از پيامبران الهي و به تبع پيامبر اســام، از 

جمله آنهاست.
3. با توجه به آيات مختلف قرآن و شواهدي که 
وجود دارد، آيات 62 و 113 سوره بقره و ديگر آيات 
مشــابه، دلالتي بر پلوراليزم ديني نداشته و در صدد 

بيان مطلب ديگري‌اند.
4. رستگاري تابع اتمام حجت است، و اگر براي 

کسي حجت تمام نشد، معذور است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. منظور از پلوراليسم اين است که همة اديان راهي به سوي 
حقيقت يا دست کم راهي به سوي نجات و رستگاري هستند.
2. ر.ک: حسن يوســفيان؛ کلام جديد؛ تهران، سمت، چاپ 

سوم، 1390 ـ ص290.
3. ر.ک: رضايي اصفهاني، محمدعلي؛ منطق تفســير قرآن، 
قــم، مرکز بين المللي ترجمه و نشــر المصطفي)ص(، چاپ 

دوم، 1390، ج1.
4. ر.ک: مکارم شيرازي، ناصر؛ تفسير نمونه، تهران، دارالکتب 

الاسلاميه، چاپ چهل و دوم، 1381هـ. ش، ج1، ص284.
5. ر.ک: مائده/18.

6. بقره/80.
7. ر.ک: بقره/135.

8. ر.ک: سبحاني، جعفر؛ پلوراليزم ديني يا کثرت‌گرايي، قم، 

به تکذيب کيديگر مي‌پردازيد که به تکذيب حضرت 
موسي و حضرت عيسي به عنوان پيامبران خدا و تورات 
و انجيل اصيل به عنوان کتب آسماني منجر شود.)13(

غير مسلمانان معذور
اينکه رســتگاري و نجات در گرو مســلمان 
بــودن و پيروي از پيامبر اســام و تعاليم قرآن 
اســت، مربوط به کساني است که نداي اسلام به 
آنها رســيده و حقانيت آن بر ايشان معلوم گشته 

چيزى كه سبب فساد و تيرگى آن است مخلوط 
شود.)همان، ج 12، ص 236( 

واژه طیب هم بر انســان و هــم بر چیزهای 
دیگری اطلاق می‌شــود. وقتی بر انســان اطلاق 
می‌شــود، در همان حال نیز ناظر به طبیعت اولی 
بشر است که بر مدار فطرت است. از این رو راغب 
اصفهانی می‌نویسد: انسان طيّب آن است كه خالى 
از پليدى جهل، فســق و اعمال زشت و آراسته به 
علــم، ايمان و اعمال نكي باشــد؛)مفردات الفاظ 
قرآن کریــم، ص 527، »طيب«( چرا که فطرت 
آدمی به گونه‌ای اســت که گرایش به خوبی‌ها و 
زیبایی‌ها و کمالات دارد و از بد‌یها، زشــتی‌ها و 

نواقص‌گریزان است. 
وقتی به چیزی طیب گفته می‌شود که آن 
چیز نســبت به طبیعت و فطرت آدمی سازگار 
باشد. پس خبیث نیز چیزی است که با طبیعت 
و فطرت آدمی ســازگار نیست. به سخن دیگر، 
طیب یا خبیث بودن چیزها در نسبت به آدمی 
فهمیــده می‌شــود و این انســان و طبیعت و 

فطرت اوســت که خباثت یا طیب بودن چیزی 
را مشخص می‌کند. 

در کاربرد واژه نسبت به انسان نیز انسانی طیب 
شــمرده می‌شود که بر طبیعت و فطرت سالم خود 
باشد. پس نسبت انسان با طبیعت و فطرت است که 
طیب بودن و خبیث بودن او را مشخص می‌کند. به 
ســخن دیگر، معیار طیب بودن در چیزها و انسان، 

همان طبیعت و فطرت سالم انسانی است. 
طبیعت انســانی نســبت به هر چیزی واکنش 
مثبت نشان نمی‌دهد و برخی از غذاها را نمی‌پذیرد 
و آن را دفع می‌کند و یا اگر بپذیرد در روند طبیعی 
آن اختلال ایجاد می‌شــود و دچار فساد و تباهی و 

آسیب جدی می‌شود. 
از ایــن رو برخی از غذاها مانند خمر و خاک و 
خوک به عنوان خبیث معرفی شــده است؛ چرا که 
طبیعت آدمی نســبت به آن واکنش منفی نشــان 

می‌دهد و به فساد و تباهی می‌گراید. 
فطرت انسانی نیز گرایش به کمالات، نیکی‌ها، 
خوبی‌ها و زیبایی‌ها داشــته و از نقیض آنها‌ گریزان 
است. بنابراین، به علم، ایمان، عمل صالح و کارهای 
نیک و خوب گرایش داشــته و از جهل، کفر، پندار 
بد‌، گفتار بد و کردار بد ‌گریزان است و آن را خبیث 

و ناپاک می‌شمارد. 

از مجموعه این مطالب این معنا اثبات می‌شود 
که طیبات در حوزه فکر و عمل، هر چیزی اســت 
که سازگار با طبیعت و فطرت سالم انسانی است و 
اگر این‌گونه نباشد، به عنوان خبیث و ناپاک‌، منفور 
انسان دارای طبیعت سالم و نفس سلیم خواهد بود؛ 
البته ممکن است برخی از انسان‌های دارای طبیعت 
ناســالم و نفس بیمار، واکنش متضادی نسبت به 
طیب و خبیث داشــته باشــند که بازگشت آن به 
خروج انســان از طبیعت اولی و فطرت نخســتین 

آن خواهد بود. 
ارزشمندی و اهمیت طیبات 

چنان‌که گفته شد، طیبات شامل چیزهای 
بیرونی که انســان از آن بهره می‌گیرد و افکار و 
‌اندیشــه‌ها و رفتار انسانی خواهد بود. پس ما با 
دو دسته از طیبات مواجه هستیم که بخشی از 
آنها در ارتباط با بیرون از ذات بشر و موجودات 
خارجی اســت و بخشی در ارتباط با نفس خود 

انسان است. 
انسان به طیبات بیرونی از آن رو نیازمند است 
که بخشــی از نیازهای او را بــرآورده می‌کند. پس 
در انتخاب چیزهای بیرونی برای اســتفاده باید از 
چیزهایی بهره گیرد که با طبیعت انسان سازگار باشد 
و مخالف فطرت او نباشد. پس چیزهای خارجی که 

انسان به هر شکلی می‌خوا
هد از آن اســتفاده کند، به دو دســته طیب و 
خبیث تقسیم می‌شود. طیب هر چیزی است که با 
طبیعت و فطرت آدمی سازگار است. هر چه سازگارتر 
باشد‌، طیب بودن آن برای انسان تشدید خواهد شد. 
طیبات به دلیل سازگاری با طبیعت و فطرت انسان، 
ارزشمند خواهد بود؛ اما اگر چیزی با طبیعت و فطرت 
آدمی ناسازگار باشد، به عنوان خبیث خواهد بود و 

هیچ ارزشی برای انسان نخواهد داشت. 

خداوند در آیات قرآن بر اســاس همین معیار‌، 
چیزها را به طیب و خبیث تقسیم کرده است.)مائده، 

آیه 100؛ اعراف، آیه 58( 
خداونــد همچنین در آیه 70 ســوره اســراء 
برخوردارى انســان از چیزهــای طیب و طيّبات را 
جلوه‌اى از تكريم خداوند نسبت به وی دانسته است. 
این بدان معناست که بهره‌مندی از طیبات موجب 
کرامت انسانی است؛‌ زیرا اگر خداوند این‌گونه انسان را 
تکریم کرده است، انسان نیز باید با استفاده از همین 

طیبات خود را گرامی دارد. لذا استفاده از چیزهای 
خبیث، خلاف کرامت و بزرگواری انسان است. 

خداوند بارها از انسان‌ها می‌خواهد تا از طیباتی 
استفاده کنند که سازگار با طبیعت و فطرت آدمی 
است. یکی از سفارش‌های خداوند در آیات وحیانی 
و همه کتب آسمانی دعوت به بهره‌گیری از طیبات 
بوده است.)بقره، آیات 54 و 55؛ اعراف، آیات 159 

و 160؛ طه، آیات 80 و 81( 
انســان طیب همان گونه که از چیزهای طیب 
اســتفاده می‌کند، در درون خود نیز موجودی پاک 
و طیب اســت و افکار و ‌اندیشه و رفتارهایش طیب 
اســت؛ چرا که این امور است که انسان را در مسیر 
کمالی قرار می‌دهد و او را به سمت هدف آفرینش 

سوق می‌دهد. 
به سخن دیگر،‌ انسان به طور فطری و طبیعی 
به ســمت کمالات گرایــش دارد و می‌خواهد در 
مســیر عبودیت و بندگی الهی و ‌پرستش و اطاعت 
خداوندی)ذاریات، آیه 56(، به کمالاتی دست یابد که 
انتظار آن را دارد تا خدایی و ربانی شود.)آل عمران، 
آیه 79( پس این ایمان و اعمال صالح و بهره‌گیری 
از طیبات است که او را در این راه کمک می‌کند و 

او را به سوی کمالات سوق می‌دهد. 
این که آیات قرآن‌ اندیشه‌های پاک و اعتقادات 
صحیح و کارهای صالح را به عنوان امر ارزشــمند و 
طیب معرفی می‌کند به سبب آن است که موجب 
صعود انسان به کمالات و دستیابی به مقامات انسانی 

می‌شود و انسان را ربانی می‌کند.)فاطر، آیه 10(
خداونــد در این آیه کلام طیــب و اعتقادات 
صحیح و سالم را صاعد)صعود‌کننده( دانسته است؛ 
چرا که اینها با طبیعت و فطرت آدمی سازگار است 

و از آنجــا که صعود كلام طيّب، به معنای قبول در 
پيشــگاه خداوند است)مجمع البيان، ج 7 – ‌8، ص 
628( می‌توان گفت که ارزشــمندی طیبات غیر از 
سازگاری با طبیعت و فطرت بشری، مقبولیت آن در 
پیشگاه خداوند و عامل صعود انسان به سوی خداوند 
است؛ چرا که ایمان و عمل صالح جزو ذات انسانی 
می‌شــود و وقتی آنها بالا می‌روند در حقیقت این 

انسان است که بالا می‌رود؛‌ زیرا ایمان و عمل صالح 
دو بال پرواز انسان است که انسان را بالا می‌کشد و 
به سوی خداوند و کمالات مطلق می‌برد و انسان را 

خدایی می‌سازد. 
لزوم بهره‌برداری از طیبات 

آنچه که از آن به روح الهی دمیده شده در انسان 
یاد می‌شود)حجر، ایه 29؛ ص، آیه 72( همان نفس 
و روان انســانی است. نفس انسانی در آغاز و نیز در 
اســتمرار نیازمند جسم است و اگر شرایط مناسب 
جسمی با تغذیه و رشد مناسب همراه نبود، امکان 

استقرار نفس و سپس رشد و تکامل آن فراهم نبود. 
از این رو در آیات قرآن بر استفاده از چیزهای طیب 
تاکید شــده تا تغذیه‌، مناسب و سازگار با طبیعت 
جسم و روان آدمی باشــد؛ زیرا اگر غذای پاکی به 
جســم داده نشــود، روان و نفس آدمی نیز متاثر از 

این تغذیه نامناسب خواهد بود. 
در آیات و روایات بسیاری بر لقمه طیب و پاک 
و حلال تاکید شده است؛ چرا که این لقمه‌هاست که 
جسم و روان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. البته 
غیر از طیب و سازگار با بدن و روح بودن، می‌بایست 

در چیزهایی که برای تغذیه بدن اســتفاده می‌شود 
حلال بودن نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که طیب 
ذاتــی و تکوینی بودن چیز باید با طیب تشــریعی 
یعنی حلال بودن همراه باشــد تا تاثیر مثبت خود 
را به جا گذارد. فقدان هر یک می‌تواند بر جســم و 
روان اثرگذار باشــد. البته برخی گمان می‌کنند که 
حــرام بودن چیز طیب تنها بر روان تاثیر می‌گذارد 
چنان‌که بهره‌گیری از خبیث مادی و تکوینی تنها بر 
جسم تاثیر می‌گذارد؛‌ در حالی که این‌گونه نیست؛‌ 
زیرا چنان‌که گفته شــد میان جسم و روان ارتباط 
تنگاتنگی است. از این رو، لقمه پاک و طیب تکوینی 
ولی حرام و خبیث تشــریعی تاثیر خود را بر روان 

آدمی نیز خواهد گذاشت.
به هر حال، انسان باید دو شرط طیب تکوینی و 
تشریعی را در هر لقمه در نظر گیرد. خداوند بارها از 
مردمان به ویژه مومنان و پیامبران خواسته و توصیه 
کرده که از طیبات استفاده کنند)مومنون، آیه 519 
برخی در اســتفاده از طیبات افــراط و برخی 

تفریــط می‌کنند،‌ در حالی که اســام در هر امری 
فرمان به اعتدال می‌دهد. در اســتفاده از چیزهای 
پاک و طیب نیز اعتدال‌گرایی اصل است.)مائده، آیه 

87؛ طه، آیه 81(
البته تفریط در استفاده به شرط اینکه به رشد 
انسانی صدمه‌ای نزند در زندگی شخصی خوب است 
که از آن به زهد یاد می‌کنند؛ هر چند که هر گونه 
تحمیــل زهدورزی به خانــواده و زن و فرزند جایز 
نیست، ولی شــخص در عمل فردی می‌تواند زهد 

ورزد و کمتر از طیبات استفاده کند. 

اما افراط در استفاده از طیبات حرام است؛ ‌چرا که 
مصداق اسراف و تبذیر خواهد بود. در آیه 87 سوره مائده 
افراط در استفاده از طيّبات به عنوان عامل محروميّت 
از محبّت خداوند و آیه 81 ســوره طه طغيان و افراط 
در اســتفاده از طيّبات، باعث گرفتارى به غضب الهى 
معرفی شده است. به هر حال، انسان‌ها باید از طیبات 
تشریعی و تکوینی به خوبی بهره برند و شکرگزار خداوند 
باشند.)انفال، آیه 26؛ نحل، آیه 114؛ بقره، آیه 172(

نفوس طیب 
همان گونه که چیزهای طیب و پاک ذاتی وجود 

دارند که سازگار با نفس انسانی و فطرت و طبیعت 
اوســت،‌ همچنین نفس انسانی که در حال رشد و 
تحول دائمی است می‌تواند پاک و ناپاک شود؛‌ چرا 
که اگر نفس انسانی از تغذیه ناسالم برخوردار باشد 
و از طیبات تکوینی و تشریعی استفاده نکند، سقوط 

و هبوط می‌کند و ناپاک می‌شود. 
به ســخن دیگــر، اگــر انســان در چارچوب 
هدایت‌های تکوینی و تشریعی الهی حرکت نکند و 
در فکــر و عمل و تغذیه از چیزهای ناپاک و افکار و 
عقاید ناسالم استفاده کند، فطرت سالم دفن می‌شود 
و طبیعت به فساد و تباهی می‌گراید. در این‌جاست 
که سقوط و هبوط می‌کند و خمر و خاک و خوک 
که از امــور خبیثند برای او طیب جلوه می‌کنند و 
بدان گرایش می‌یابد. در حوزه عقاید و افکار و رفتار 
نیز به بد‌یها و زشــتی‌ها و نواقص گرایش می‌یابد 
و به جای آخــرت دنیا و زخارف مادی آن ارزش و 

اهمیت پیدا می‌کند. 
خداوند از چنین نفوســی بــه نفوس خبیث و 
خبیثات یــاد می‌کند که در برابــر نفوس طیب و 
طیبات قرار می‌گیرند. خداوند درآیاتی از انســان‌ها 
می‌خواهد در مجالــس و مهم‌تر از آن در ازدواج از 
مردان و زنان خبیث و ناپاک پرهیز کنند؛ زیرا روان 
خبیث آنان در شخص طیب اثر سوء‌خواهد داشت. 
از این رو در آیه 26 ســوره نور می‌فرماید که زنان و 
مردان پاكدامن، کفو و همتاى يكديگر براى ازدواج 
هســتند و باید مردان پاک و زنان پاک به یکدیگر 
تمایل و گرایش داشته و با هم ازدواج کنند)نساء، آیه 
4( هر چند که زنان خبیث به ظاهر زیباتر در جسم 
و ‌اندام باشــند می‌باید از آنان پرهیز کرد. از این رو 
ازدواج با زنان مشرک که خباثت فکری و اعتقادی 

دارند، حرام و غیرمشروع شده است. 
زنان طیب مانند سرزمین طیب هستند که از آن 
فرزندان طیب بیرون خواهد آمد و پرورش می‌یابد 
ولی اگر در شــوره‌زار زنان خبیث، تخمی افشانده 
شود‌،‌ جز پلیدی و زشتی نمی‌رویاند.)اعراف، آیه 58(

چیزهای طیب و نفوس پاک، هم در ثمربخشی 
خوب هستند و نعمت فراوان را به سوی شخص جذب 
می‌کنند)اعــراف، ایه 58؛ ابراهیم، آیات 24 و 25(، 
هم موجب عزت و سربلندی انسان است)فاطر، آیه 
10( و هم آدمی را به ســوی کمالات سوق می‌دهد 
و رضایت خداوند را به همراه خواهد داشت و اعمال 
انســانی مقبول الهی شده و بهشت برین جایگاه او 

می‌شود.)همان(
انسان‌ها در دنیا به سبب گرایش به خوب و بد 
و پاک و پلید از یکدیگر جدا می‌شوند و نمی‌توانند 
به طور طبیعی در کنار هم ســازگار باشند. چگونه 
می‌توانــد نفــس خبیثی در کنار نفــس طیبی به 
سازگاری برسد؟ چنین چیزی شدنی نیست از این 
رو ازدواج‌هایی که میان این دو گروه صورت می‌گیرد 
هرگز به ســرانجام و فرجام خوشی نمی‌رسد. سنت 
الهــی بر این قرار گرفته که در دنیا و آخرت این دو 
گروه نفوس از هم جدا باشند.)آل عمران، آیه 179؛ 

انفال، آیه 36 و 37( 
از نظر قرآن نفوس طیب و اعتقاد پاک و ســالم 
هماننــد درختی اســتوار و با ریشــه‌ها و برگ‌ها و 
میوه‌های فراوان اســت که هیــچ چیز آن را تغییر 
نمی‌دهــد و نمی‌تواند از جا بــر گیرد در حالی که 
نفوس ناپــاک و خبیث همانند افکار ناپاک بی‌بوته 
و ریشه هستند.)ابراهیم، آیه 24( لذا چنین افکاری 
هیچ رشــد و ثمری ندارند و بالا رونده و بالا برنده 
نیستند تا مقبول خداوند شده و موجب تقرب دارنده 

آن شود.)فاطر، آیه 10(
به هر حال، زندگی طیب تنها در سایه نعمت‌های 
مادی و معنوی طیب تحقق خواهد یافت. از این رو 
حیات طیب در دنیا و آخرت مبتنی بر آن است که 
انسان از طیبات سازگار با طبیعت اولی و فطرت سالم 
خود بهره برد و از هر گونه غذای جســمی و روحی 

ناپاک پرهیز کند.

آيه مي فرمايد: »کساني که )به پيامبر اسلام( ايمان 
آوردند و کساني که به آيين يهود گرويدند و نصاري 
و صائبــان )پيروان يحيي( هر کدام که به خدا و روز 
بازپســين ايمان آورده و کاري شايسته انجام دهند، 
پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است؛ و نه ترسي 

بر آنهاست و نه ‌اندوهگين مي‌شوند.«
مدعاي آنها اين اســت که طبق اين آيه، فرقي 
نمی‌کند که انسان، چه ديني داشته باشد، بلکه همين 
مقدار، تا ايمان داشته و عمل صالح انجام دهد، براي 

سعادت و بهشتي شدن کافي است.
در نقد برداشتي که آنها از اين آيه دارند توجه به 

نکات زير راهگشاست:
الف: در اين آيه ســه ملاک براي بهشتي شدن 
لازم دانســته شده است که عبارتند از ايمان به خدا، 
ايمان به آخرت و عمل صالح. بنابراين آن دســته از 

آورده‌ايم و اطاعت کرده‌ايــم. ولي بعد از اين )ادعا(، 
گروهي از آنان رويگردان مي‌شوند؟ آنها )در حقيقت( 

مؤمن نيستند.«.
2. آيه 63 سوره نور فقط کساني را مؤمن مي‌داند 
که همراه خدا به رســول او نيز ايمان داشته باشند: 
»مؤمنان )واقعي( تنها کســاني هستند که به خدا و 

پيامبرش ايمان آورده‌اند.«
3. در آيه 136 سوره نساء کساني که به کتاب‌هاي 
آســماني و پيامبران الهي ايمــان نياورند، گمراه و 
ضلالت‌پيشــه معرفي شــده‌اند: »... کسي که خدا و 
فرشتگان او و کتاب‌ها و پيامبرانش و روز واپسين را 

انکار کند، در گمراهي دوري افتاده است.« 
4. در آيه 285 سوره بقره مؤمنان کساني معرفي 
شــده‌اند که به کتاب آسماني و پيامبران الهي ايمان 
داشته و فرقي بين پيامبران نمی‌گذارند: »پيامبر، به 
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